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Abstract: Shiite hymns and Marathi include a variety of mystical 

concepts. On the other hand, Mahdist hymns are rich with occult 

knowledge in mysticism. The present paper tries to study the mystical 

meanings in the Mahdist poetry of two religious figures with a 

comparative and descriptive method. The two figures, Imam Khomeini 

and Aref Bojnourdi, arise from the thought system of Jawahiri Fiqh and 

transcendent theosophy or al-Hikmat al-muta’āliyah. This paper aims to 

determine the mystical meaning of the words in these hymns and, 

afterwards, explain these concepts. The similar mental and social origin 

of the composers of these hymns undoubtedly plays a role in the 

similarity of these poems. Both Khomeini and Aref Bojunordi are 

Faqihs and familiar with hadith texts about Imam's episteme. Both, with 

mediation, are Hadi Sabzavari's students in philosophy, and the context 

of composing their hymns is the same til before the revolution. 

However, they differ from one another in two matters. Imam Khomeini's 

mysticism is social, while Bojunordi's is solitude and isolation, and 

Khomeini does not express any devotion to any lineage, but Aref 

Bojunordi is dependent on a certain Sufi sect. 

Keywords:Mysticism, Mahdist, Imam Zaman, mystical symbols, Imam 

Khomeini, Aref Bojnorudi 
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 187-212، صفحات  1401وهفتم، پاییز و زمستان شماره بیست چهاردهم،  دوفصلنامه علمی، سال پژوهشنامه عرفان، 

 های مهدوی بررسی تطبیقی معانی عرفانی در مدیحه

 امام خمینی و عارف بجنوردی
  مهدی محمدّی /مقدادیانعادل 

های  از مفاهیم عرفانی را در خود دارند. در این میان مدیحهبخشی  مدایح شیعی،    چکیده:

شدّت نگاهی عرفانی دارند. پژوهش مهدوی به سبب دارا بودن نوعی معرفت غیبی به 

مقایسه بررسی  با  مدیحهحاضر  در  عرفانی  معانی  توصیفی  و  مهدوی  ای  دو این  های 

ها وجود دارد که در این مدیحه را مفهوم عرفانی واژگانی  ابتداشخصیت بر آن است تا 

کند شرح    و   مشخص  را  مفاهیم  خاستگاه دهاین  شباهت  اجتماعی د.  و  ذهنی  های 

تردید در همسانی این اشعار نقش داشته است. امام خمینی ها بی سرایندگان این مدیحه

ند. هر او با متون حدیثی پیرامون معرفت امام مأنوسند  او عارف بجنوردی هر دو فقیه

اند و هر دو بافت صدور زمانی  دو در فلسفه با واسطه شاگرد حاج ملاّهادی سبزواری

له است. عرفان امام ئمدایحشان تا پیش از انقلاب یکسان است. تفاوت آنان نیز در دو مس

ای اظهار  ام به هیچ سلسلهگراست. دیگر آنکه اماجتماعی است و عارف بجنوردی عزلت

 باشد.  تصوّفی خاصّی می  ةارادت خاصّ ندارد اماّ عارف بجنوردی وابسته به نحل

 عرفان، مدیحه، امام زمان، نمادهای عرفانی، امام خمینی، عارف بجنوردی :هاواژه کلید 

  

 
   نویسنده مسئول(  السلّاماستادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم( 

                                                                                              e-mail:meghdadiyan@abu.ac.ir    
مالمللی اهل بیت علیهم السلّااستادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه بین   

e-mail: m.mohamadi.abu @gmail.com 

   1399  /10/ 7 پذیرش مقاله: 4/6/1399  دریافت مقاله: مقاله علمی پژوهشی است.

پساانقلاب    ة پیش از انقلاب و چهار ده  ةتطوّر معانی عرفانی در مراثی و مدایح چهار دهاین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی » 

 انجام شده است.  المللی اهل بیت علیهم السلّامدر ایران« که توسّط نگارندگان در دانشگاه بین
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 :مقدمه
های  ای از نگاه مهدویت در افق عرفانی رنگ و بویی متفاوت از نگاه کلامی دارد. پاره  ئلةبررسی مس

اگر این بینش عرفانی در قالب    ویژه نظر برسد. به عرفانی شاید برای متکلمّان در نگاه اوّل، غلوآمیز به 

موضوع    های متمایز عرفانیانگیز نظم و شعر به تصویر کشیده شود. خصائص مهدویه و ویژگیخیال

به »ختم ولایت مطلقه«، ربوبیت، غیبت امام که همسان با غیب بودن  توان  مهدویت، که از آن جمله می

بخشی« و »آخرالزمانی بودن« و اینکه کلّ آفرینش خدا در مرتبه الوهیت است، دو عنصر مهمّ »نجات

الله دانستن و قطب    لیفةخاند و درنهایت  به سه جهت تکوین، تشریع و ارشاد به امام زمانشان وابسته 

الاقطاب و غوث نامیدن امام زمان که در مورد حضرت ولی عصر علیه السّلام در اشعار مهدوی آمده  

های فکری این یژه اگر یکی از خاستگاه وبه است بی تردید همه واژگانی عرفانی و صوفیانه هستند.  

کار برده شده در زبان  شود معانی به می  گمان باعث عارفان متون اثری شامل ادعیه و روایات باشد، بی

 های عمیق عرفانی باشد.شعری آنان پر از استعاره 

سرا اما نباید از تأثیر شخصیت و روحیات فردی و نظام خانوادگی و اجتماعی که عارفان مدیحه

های فردی و روحیات خاصّ یک عارف ازسویی  کنند نیز غافل بود. متغیرّ تعمّقبراساس آن رشد می

او ازسوی  بهو خانواده و اوضاع اجتماعی زیست  اینکه تجربهدیگر،  با فرض  های عرفانی  خصوص 

له یا  ئتواند در برداشت و درک عارفان از یک مسمی(،  214:  1395)رک: نلسون،  گرایانه هستند  ساخت

  ة میزان شباهت تجرب هایی ایجاد کند و البته له، تفاوت ئحدّاقل در تبیین و توضیح آنان پیرامون آن مس

 های عارفانه آنان خواهد شد.زیست شخصی و اجتماعی آنان، باعث شباهت تجربه عرفانی و بیان

کار رفته در آثار دو شاعر  پژوهش حاضر با روش توصیفی به بررسی نمادها و واژگان عرفانی به 

می شیعه  حوزوی  اندیشه  بستر  از  برخاسته  اجعارف  عارفی  خمینی  امام  انقلاب  پردازد.  که  تماعی 

نژاد  گزین به نام سید مرتضوی رضوی کند و شخصیت دوم عارفی عزلت اسلامی را در ایران ایجاد می

گزین و غیر اجتماعی که پنج سال پیش از انقلاب از دنیا  و مشهور به عارف بجنوردی، فردی عزلت 

کند که امید جهانی شدن آن    رود. انقلابی که امام خمینی رهبر آن بود و توانست حکومتی را برپا می

عجّل  )  زمینه براى حکومت جهانى مهدى آخرالزمانجهانی شدن آن، »   ةرا داشت و معتقد بود به واسط

 .(349:  15  ج،1378)امام خمینی،  د«  ا خواهد ش مهیّ(  الله تعالى فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدمه الفداء 

ایران، در قید حیات بود و در این مدّت کتاب مستقل  امام خمینی قریب ده سال پس از انقلاب اسلامی  
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تألیف نکرد پاره   ،عرفانی  ایشان حاصل این دوره است. تداوم و تطوّر نگاه  امّا  از اشعار عرفانی  ای 

حاکمیتشان    ة های ایشان در دورها و سخنرانیتوان از نامهعرفانی امام خمینی در این دهه را همچنین می

 . کرد بررسی 

ورزی امام خمینی های خاستگاه اندیشه ها و تفاوتاله در قسمت اوّل به بررسی شباهت در این مق

پردازیم. تحلیل  مهدویت می ةل ئو عارف بجنوردی و تأثیر آن به نگاه عرفانی آنان به خصوص در مس

بود. در   این دو عارف خواهد  تربیتی  اطّلاعات تاریخی و زیستگاه نشو و  برمبنای  این بخش  ما در 

های مهدوی این  کار برده شده در مدیحهمحور بر واژگان عرفانی به بخش دوم مقاله، پژوهشی متن

ها را ضمن مقایسه با یکدیگر  دو شاعر عارف خواهیم داشت و نمادهای عرفانی موجود در این مدیحه

 شرح خواهیم داد. 

و خاستگاه حوزوی    فرضیه تحقیق آن است که امام خمینی و عارف بجنوردی به سبب نگاه مذهبی

های  های مهدوی خویش، شباهتکار برده شده در مدیحهاین نگاه باید در استعارات و نمادهای به 

 تامّ و تمامی داشته باشند.

 خاستگاه فکری امام خمینی و عارف بجنوردی 
ه  شمسی ب  1281اند. امام یکم مهر  زیستهامام خمینی و عارف بجنوردی در دوران قاجار و پهلوی می

  ی رضو  یمرتض  د یسدر هشتادوهفت سالگی چشم از جهان فروبست.    1368دنیا آمد و سیزدهم خرداد  

از توابع جاجرم    ی خراشا  یدر روستا  یشمس  یهجر  1284« در سال  بجنوردی  نژاد متخلص به »عارف

  درگذشت.   یسالگ  ونه شصت در  یشمس  ی هجر  1353در سال    عارف  بجنورد چشم به جهان گشود.

 امام خمینی و عارف بجنوردی هر دو وابسته به مکتب فلسفی عرفانی حوزه هستند.  

 شباهت اول: وابستگی به فلسفه صدرایی

ملاهادامام   منظومه  سال  رف   دی س  نزدرا    یسبزوار  ی چهار  عارف آموخت  ینیقزو  یعیابوالحسن   .

نزد دایی خود   نیز درس را در  بجنی بن  یعبدالح  رزایآقا مبجنوردی  ی شروع کرد. میرزا وردهاشم 

سبزوار درس   هیچهار سال در مدرسه علم  یسبزوار  یهاد  حاج ملاّ  هیبه توصعبدالحی کسی است که  

  ی عارف براه و چه بسا همین باعث انتقال نگاه عرفانی فلسفی به عارف بجنوردی نیز شده باشد.  خواند

که در حوزه علمیه نواب    یزمان  د.کر  ل یبه مشهد رفت و در مدرسه نواب شروع به تحص  ل یادامه تحص
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عارف  )  و تفکر بود  شهی در حالت اند  شترینوس نبود و بأمشهد مشغول تحصیل بود با طلاب چندان م

   .: مقدّمه سیدرضا هاشمیان(1360بجنوردی، 

 شباهت دوم: استاد اثرگذار حوزوی

مشهد  در   اد  رزای»محوزه  گی  «یشابورین   بیعبدالجواد  شکل  بر  را  اثر  عارف  بیشترین  فکری  ری 

 ای که در تجلیل ایشان شعری مفصّل سروده است:گونهبجنوردی داشت. به 

خممدا  یهمممّممتمم  از   ب یمم اد  یخممواهممم 

فممنممون و  عمملمموم  سمممممر  بممر  نممهممد   پمما 
 

 

 

ثممنمما آورم  نممظممم  بممه   ب یمم اد  یتمما 

پمما بممه  نهممد  او سمممر  کممه   ب یمم اد  یهر 
 (132:  1360)عارف بجنوردی،                        

اش همین ارادت را نسبت به آیت الله حائری یزدی دارد و از  امام خمینی در میان اساتید حوزه 

خواهد که ایشان را مدد فرماید و تا ظهور خویش دوران زعامت او را ادامه  امام زمان علیه السلّام می

   دهد:

 برخیز و مدد کن اهل ایمان خسمممرواز از جای

 

 ز این آیت اَلله گر در این سامان نبودیراستی

 

 دشممنان را گر که تی  حششممتش بر جان نبودی 

 

 

 خاصمه این آیت که پشمت و ملجأ اسملامیان شمد 

 

نبودی   کشمممتی پيشمممتیبممان  مشهر  از   اسممملام را، 

 

رسمی  اسمی و  اسلامیان  نبودی   از  ایمان   از 
 ( 277: 1389، ینیامام خم )                                           

ادیب نیشابوری و در امام خمینی تحت    ةواسطاندیشه قرآنی و روایی که در عارف بجنوردی به 

ای در اعماق تفکرّ عرفانی این دو شخصیت شکل گرفته  گونهالله حائری شکل گرفت بهتأثیر آیت 

بافت اشعار هر  .  استمشهود  کاملاً    انه میحک  نیکامل به قرآن و مضام  ییآشنااست که در اشعارشان 

  ت ی اهم  شیسروده ها  ی عارف برادوی این حوزویان عارف، پر از تلمیحات قرآنی و روایی است.  

نبود   به حافظه مکرد  ها را یادداشت نمیمعمولاً آنقائل  نم  یو حتّ  سپردیو  داد که هنگام  یاجازه 

امام خمینی نیز تا در قید حیات بود به سبب نگاه فقاهتی  .  نمایند  ادداشت دیگران آن را ی  قرائت شعر

شعرهایش را در اجابت  بیشتر آوری و نشر اشعارش را نداده بود و اصولاً به کراهت شعر، اجازه جمع
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)رک:  طمه طباطبایی سروده و خود اشتیاق چندانی به شعرگویی نداشته است  شاگرد عرفانی خویش فا

 . : مقدّمه(1389امام خمینی، 

 شباهت سوم: لزوم مرشد 

مشترک دیگر در سیر عرفانی امام خمینی و عارف بجنوردی یافتن یک مرشد و استاد برای سیر    ةنقط

الی مسیر  در  مرشد  و  استاد  داشتن  اهمّیت  و  لزوم  امام خمینی  است.  سلوک  بیان  و  اینچنین  را  الله 

 کنند: می

نیاز دارد، به مدرسّ  و اصول  فقه  و اخلاقى، که    ...چطور شد علم  معنوى  لیکن علوم 
ترین علوم است، به تعلیم و تعلم نیازى ندارد و  ترین و دقیقهدف بعثت انبیا و از لطیف

مى  حاصل  معلم  بدون  و  کراراًخودرو  جلیلى   امشنیده   گردد؟ز  و   سید  اخلاق  معلم 
 . (23: 1387)امام خمینی،  بوده است معنویات استاد فقه و اصول، مرحوم شیخ انصارى

حدّی  یابد. ارادت امام به استاد خویش به آبادی میالله شاه ا در وجود آیت له رئامام خمینی این مس 

نماید. کند و از ایشان طلب درس عرفان میرسد که از درس اخلاق تا فقه ایشان را شرکت میمی

برد و با اذعان به اینکه  کار میایشان به  بارة امام پس از نام بردن از استاد خویش تعبیر روحی فداه در

مرید و مرادی   ةبوسد. این رابط آبادی دارم، گاه دیوار منزل استاد را میالله شاه هرچه دارم از آیت  من

ها و بیانات دیگران  از نقل قول   بیشترشود و هرچه هم درخصوص آن بیان شده  بیش از این ظاهر نمی

 خویش با استادش بسیار کتوم بوده است.  ةبوده و امام پیرامون رابط 

ای وجود دارد. ظاهراً عارف در سیر عرفانی خویش به  لهئعارف بجنوردی نیز چنین مس  بارة در

 کند. تر بوده برخورد میجوانی که بیست سال ازلحاظ سنیّ از خودش کوچک

 جو پنجاه سال وبودم اندر جست 

 خردسال یجوان دمی...عاقبت د
 

مگر    رجالتا  از  نشانی   یابم 

وصال  بزم  محرم  و  قرب  اهل   ز 
 ( 91:  1360)عارف بجنوردی،                          

  ده یدر بجنورد د  یشمس   1300در سال  که    یزیحاج کاظم تبراین جوان ظاهراً فردی است به نام  

 به جهان گشود.

 و گمنمام بود   شممممهیگرچمه عزلمت پ
o   ب بود   ژنیشهر  آرام  بدو   را 

 ( 92:  1360)عارف بجنوردی،                    
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به   یکی  یو نامدار زمان خود  و همواره در مجالس و محافل    آمدیشمار ماز زاهدان و عارفان 

پرداخت یم  یاحها به مدّ ل در کوچهها با لباس مبدّو شبنانوا بود  حاج کاظم    .داشتحضور    یعرفان

. عارف بجنوردی نیز مانند امام خمینی در  کردیم  میافراد مستحق تقس   نبی  ، دادندیاو م  به  یو اگر  پول

 این استاد سلوکی خویش ذوب بود:

 نکته محقّق نیاندر بر عارف شده ا

 اریو ز اغ اریتو رخ از    یتا چند بپوش
 

الکماظم و الکماظم للحقّ    الحقّ مع 

 الحقبزن بانگ انا  یآاز پرده برون
 ( 133: 1360بجنوردی، )عارف 

یابند در روش عشق و  ظاهراً آنچه این دو مشتاق راه عشق در فلسفه و فقه و تصوّف نظری نمی

ای  شوند. امام در نامه می  تاداناس  این  ةحبّ استادان خویش نسبت به اهل بیت علیهم السّلام یافته و شیفت

 نویسد:عرفانی به فاطمه طباطبایی می

  ر یفتحى حاصل و نه از فيصوص الحشکَم حکمتى دست داد، چه رسد به غنه از فتوحات  
 . (165 :20ج ،1378)امام خمینی،  دارد زیانگها که خود داستان غم آن

 نویسند:در انتهای همین نامه است که امام این شعر را می

 ستیعاشقم عاشق و جيز وصل تو درمانش ن

 سممت یجز تو در محفل دلسمموختگان ذکرى ن
 

 سممتیآتش افروخته در جانش ن  نیز سممتیک 

 ستین انشیاست که آغازش و پا ثىیحد نیا
 ( 66:  1389)امام خمینی،  

یابد. سرّی که  عارف بجنوردی نیز مانند امام خمینی سرّ موفّقیت در طریق سلوک را می  سرانجام

 کند: از زبان پیر جوان خویش حاج کاظم تبریزی بیان می

 ی خود یشمممرح قب  و بسمممط و محو و ب

اممممملا دارد  دل   دگممممر  یدفممممتممممر 

دلم  ا  یبمر  ممحمرم  نم   نیم کمو   سممممت یراز 

پمما  یطمم  بمما  دل  راه   عممقممل  ینممگممردد 
 

ابجدیم حروف  در   ی نگنجد 

الفبا از  و  حروف   دگر  ی از 

تعل ن  میباب  باز  تعلمّ   ست یو 

نقل  و  عقل  بر  را  راه  بندد   عشق 
 ( 93: 1360)عارف بجنوردی،                         

شعائر   یخوانی حاج کاظم تبریزی ترفندی برای احیاعرفانی و روضه و مدیحهظاهراً این جنون  

مس این  بود.  شده  ممنوع  زمان رضاخانی  در  که  بوده  السّلام  علیهم  بیت  عارف  ئاهل  او  مرید  بر  له 
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گردد. در  سرای خاندان پیامبر میسرا و مرثیه گذارد و عارف یک شاعر مدیحه بجنوردی نیز اثر می

های مهدوی  های عارف بجنوردی، مدایح و مراثی عاشورایی رتبه اوّل و مدیحه و فراقیهمدیحهمیان  

 رتبه دوم را دارد. 

 گرایی و عزلت تمایز اول: اجتماع
ازجمله تمایزهای امام خمینی و عارف بجنوردی نوع نگرش آنان نسبت به اجتماع است. امام خمینی 

وجه با دنیای اطراف کاری ندارد و حتیّ  هیچ ی که در آن به دارای دو دنیای متفاوت است. سیر عرفان

ایت تاریخ ایرانی،  س) ای نداردکند که هیچ احساس فوق العاده در آستانه ورود به کشورداری عنوان می

با   سیاستازسوی  .پور(فردوسیاسماعیل  مصاحبه  اجتماعی  فقیه  یک  نمیدیگر  که  امور  ورز  از  تواند 

چیز همه   دی خود را از قعارف بجنوردی عرفانی قلندری داشته و    مقابل،  بگیرد. در اجتماعی فاصله  

 : داندرها می یهست

بماشمممم  او  انمدر شمممممار   من کمه 

گممدا دوشممممم   انیمم از  بممر   خممانممه 
 

قلاشّم    و  رند  و  مست   عارف 

ساتک  یلاابال  نوشم   نی و 
 (136:  1360)عارف بجنوردی،               

تن به ازدواج نداد و مانند استادش  گاه  هیچکرد و   یها زندگبا آن   نش یزمان وفات والد تا عارف 

باقمجرّ  یشابوری ن  بیاد نوشتن    یوار و دور از آوازه طلبشیعمرش را درو  ید ماند.  در سرودن و 

پااو    . گذراند چناران    ی تمدّ  ی حتّ  ستیتنها ز  ش یزندگ  انیتا  مدیریت  امدرسهدر  در  و  تدریس  ی 

و عزلت روزگار    ییرها کند و در تنهانیز  شغل را  این  موجب شد که  انزواطلبی او    ة امّا روحی  داشت

  ی بجنورد داشت با قناعت زندگ  ی در محضرامور    ایقه  متفرّ  سیکه از تدردریافتی  و با مختصر    بگذراند

 کرد. 

 تمایز دوم: سلسله صوفیانه 
سلسله صوفیانه خویش است. امام خمینی به  تفاوت دیگر امام خمینی و عارف بجنوردی در اظهار  

شدّت اجتناب  مانند دیگر عارفان حوزوی از تظاهر به امور خانقاهی ازجمله داشتن سلسله عرفانی به 

شما عرفان   دمی: از پدرم پرسنویسدی در شرح حال پدرش میقاض  اللهکند. فرزند عارف شیعی آیتمی

عرض کردم: او از چه    ؛یطهران  یکربلائ  احمد  دیّم آقا سفرمودند: از مرحو  د؟یارا از که اخذ کرده 
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عرض کردم: او از چه کس؟    ؛یهمدان  ینقلیکس اخذ کرده است؟ فرمودند: از مرحوم آخوند ملّا حس

عرض کردم: او از چه کس؟ فرمودند: از همان مرد جولا؛ عرض    ؛ یشوشتر  یعل  د یّفرمودند: از آقا س

ز  ؟ی درست بکن  سله من سل  یبرا  یخواهیز تو مدانم؟یفرمودند: من چه م  ریّکردم: او از چه کس؟ با تغ

سلسل  (.190:  1، ج1426  ،یطهران   ینیحس) بیان  از  نیز  امام خمینی  اساس  همین  برای خویش    ة بر  عرفانی 

  د یآقا س  یوص  ینخجوان  یمرحوم  امام قل  ی،استاد پدر مرحوم قاضدانیم که  اند. البته میاجتناب کرده 

د  محمّ دیهم از س  شانیبودند و ابه ارشاد ملا محراب مجاز  قیاز طر  شیقر دیس. بودند ینیقزو شیقر

با عرفان ی اجازه ارشاد داشته است و امام نیز علقهذهب  یزیری ن  الدّین از قطب خود  که    یآباددیب ای 

عرفان  ی پیر و مرشد  آبادشاه   یآقایعنی    ینیعرفان امام خم  استاددیگر،  اند. ازسوی مرحوم قاضی داشته

بنابر همین سنتّ عرفانیخو  یعمل را  نظردر    اامّاند  نکرده   یمعرف   یش  هاشم    رزا یمشاگرد    ی عرفان 

ابوده    ی اشکور نیزکه  ا  میاز شاگردان آقا حک  و    ق یاز طر  حکیم صهبا،   و  ی صهبا محمدرضا قمشه 

توان این سلسله عرفانی را ذهبی دانست  رسد و بدین سبب می می  یآباددید ب به آقا محمّ  ینور میحک

البته این یک انگاره می  هی قطب سلسله ذهب  یزیرین  نیالدّقطب   به  صلمتّ  درنهایتچرا که  ؛ ای  شود. 

رغم اینکه در نوشتن  به امّا نباید فراموش کرد که امام خمینی    ، توان چندان به آن مقیدّ بوداست که نمی

کس اجازه اجتهاد یا اجازه روایی ننوشته  مسک بوده و برای هیچ اجازه اجتهاد و اجازه نقل روایت م 

سابقه است از ایشان به یادگار مانده است.  است امّا دو اجازه عرفانی که در سنّت فقیهانه و حوزوی کم

داده شده است. امام در این اجازه   یت همدانجواد حجّ  رزایم  به  1314  سال  در  اوّل ایشان  نامهاجازه 

کنند که فلسفه متعالیه و کتب معرفتی ارباب معرف و اصحاب قلوب که  عرفانی عنوان میفلسفی و  

اند و به تشخیص  دو عنوان برای عارفان و صوفیان هستند، را به این مرید و شاگرد خویش منتقل کرده 

در   .(4  : 1ج  ،1378)امام خمینی،  امام خمینی این شاگرد به مرتبه علم و عرفان و ایمان دست یافته است  

، امام  شده است  تهنگاش  یامقبره   یخوئ  میابراه  دی، خطاب به آقا س1317در سال    که  نامه دوماجازه 

کنند که مرید از پیر و مرشدش که امام خمینی است بالاتر رفته و لباس صلاح و  خمینی عنوان می

ا توصیه به کتوم  هم این مرید واصل که خود اکنون مراد است ر درنهایت سداد را بر تن کرده است. 

   .(16: 13781امام خمینی، )نماید بودن و عدم اظهار اسرار عرفانی جز به اهلش می

 کند که از معروفیه است:صراحت عنوان میدر مقابل عارف بجنوردی به 
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 میصموف  رانیضمم یدر صمف صماف

 
o 

ول  ریغ   می معروف  یمعروفم 
 ( 91: 1360)عارف بجنوردی،                

گوید  کند و صریحاً میالله ولی عنوان میاللهیه و از ارادتمندان شاه نعمت را مکرراً از نعمت او خود  

 که از طریق مونس علیشاه به این طریقت تشرّف یافته است: 

 است یعل داریما را هر که ب ریشناسد پیم

 اسممت  یالله ولنعمت دیشمماه سمم   یخاک پا

 یاز سماغر مونسمعل  بیجام فقرم شمد نصم ...

 

 هو عشق است عشق   داریعارف بجنورد شد ب 

 چشم اولوالابصار هو عشق است عشق   ةسرم

عشق  است  عشق  هو  سرشار  ساغر  آن  از   مستم 
 ( 64:  1360)عارف بجنوردی،                                 

  که در اشعارش تخلّص   ن«یاستیمشهور به »ذوالرو    «یاللهنعمت  نیعبد الحس  رزایم، » مونس علیشاه 

از شاگردان    یسبزوار  نیحس  خی نزد شاللهی است. او نیز  سلسله نعمت   از اقطابرا برگزیده بود  »مونس«  

عارف از این طریق نیز وابسته به    رو، ازاین حکمت و عرفان خوانده استی،  سبزوار  ی حاج ملاّهاد

م خمینی است. البته عارف بجنوردی  های اماعرفانی فلسفی حکمت متعالیه و نزدیک به اندیشه  ةاندیش 

دیگر صرف و امام هر دو در عین وابستگی به سنّت فقهی و فلسفی حوزه ازسویی و به عرفان ازسوی 

دانند. عارف در بیان سیر سلوکی خویش از رفتن پیش عابدان و  این علوم را واصل به مقصود نمی

 گوید:خن می زاهدان و پس از آن عرض حال خویش به عالمان و فقیهان س

پممرهمم  عممابممد  هممر  بممر   زگمماریمم در 

اسمممتیصممممال دل شممممدت حممال   کرد 
 

قرار  را  دل  نشد  حاصل  و   رفتم 

فق بر  کردم  دل   هانیعرضه   حال 
 ( 89: 1360)عارف بجنوردی،                               
 گوید:می ایشان این سیر برای امام خمینی نیز اتّفاق افتاده است و به همین مناسبت  

ب   وروزشب م،یبه رو دییگشا خانهیدر م مدرسه  از  و  مسجد  از  من   شدم   زاری که 
 (157:  1389)امام خمینی،                                          

حال بیانات  داند امّا درعین ها را نگهبان شرع میکند و آن عارف از فقیهان به تفصیل تمجید می

 پندارد. آنان را برای سیر و سلوک طریقتی نامؤثّر می

 روشن است   شانیبه ا  نیچشم اهل د

 و نهفمت   دایم شمممرح حمال خود ز پ

پاشان    است   ةرمسخاک  من   چشم 

م آنچه  آنجا   گفت   ستیبایگفتم 
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 فکر خطاسممت  نیگفتند که ا  انیمفت

 

سرسام مال  یجمله   است یخولیو 
 (90: 1360)عارف بجنوردی،                    

پاره  تکفیر  به  نسبت  عارف  دیگر  جایی  در  راه  البته  روندگان  به  نسبت  ظاهرگرا  فقیهان  از  ای 

 کند:شدّت گله میطریقت به 

 سازد: امام خمینی نیز این گله را از ظاهرگرایی فقهی، رندانه مطرح می

من   خیش که  بربند  مدرسه  در  که  گو   را 

 

آمده   نیز جان  به  تو  مقال  و  قال   امهمه 
 ( 140: 1389)امام خمینی،                                            

 سراید: یا در جای دیگر چنین می

فق مدرس  ق  هیدر  جز  ن  لیبه  قال   ست یو 

 

ه دادگاه،  نبود   چ یدر  داستان  او   از 
 ( 108:  1389)امام خمینی،                                              

و تشنگی عشق امام خمینی در میان مدّعیان تصوّف نیز سیراب نشد. در همین غزل چنین  شور  

 سراید:می

ذکر خانقاه  ن   یدر  گلعذار  آن   ستیاز 

 زده شدم به صفوف قلنداران رتی...ح

د  کن  ریدر  در  نبود   یکلام  سهیو  آن   از 

مدآ جز  به  نبود   یحتینجا  قلدران   از 
 ( 108: 1389)امام خمینی،                                   

 امام خمینی از مدّعیان عرفان و تصوفّ به شدّت شاکی است: 

نممدیاز صممموف  هرگز  دمیمم همما صمممفمما 

 

نممد  فممهیم طمما  نیم ز  وفمما   همرگمز  دمیمم ممن 
 o(217: 1389)امام خمینی،                            

تر شدن احوال  نمایان را باعث پیچیده سوی مدّعیان عرفان و صوفیعارف بجنوردی نیز رفتنش به 

 داند: روحی خویش می

 کردمی کردم چمه می ار نم  سیتمدل  خیشممم  شیبمه پ

بر قصممممد هلاک من  ریتکف  ةبمه دسمممتش حربم  و 

ر  ریمتمزو   ریمغم  گمریمد  ةچممار  دمیممنممد  یاکمماریممو 

 دمیمگر د  لمهیدر آنجما جمان خود را در خطر زان ح

م  جمان   میگفمت درس و من ز بی ز نقمد عمارفمان 
 

 کردم ی کردم چمه می ار نم  سیابل  کیمحمذر از آن پ

 کردم ی کردم چمه می گر نم  سیاز آن نماپماک تقمد

ابملم نممم  سیمتملمبم  سیمبمرش  ممی گمر  چممه   کمردمی کمردم 

 کردم ی کردم چمه می ار نم  سیاسمممماس مکر تمأسممم

تممدر و  نم  سیقبول درس  می ار   کردم ی کردم چممه 
 (67:  1360)عارف بجنوردی،                                         
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بمه سمممو  خمانقماه   یبعمد از آن رفتم 

چمنممد ممنمع  وجمود   شمممموا یپم   نیم بمما 

پ و   لممه ئتر شممممد مسممم ده یمم چیدر هم 

بمرخملاف...    کممدگمریم ممر    یجممملمگم  را 

 آخر از هر قطمب در هر سممملسممملمه 

 مثمل بر حمال من آممد درسممممت  نیا
 

 تا شممموم ز اهل تصممموّف چاره خواه  

زانجمما روا نشممممد  و حمماجممت   رفتم 

بم   ریم گم   سممملسممملممه  نیم چمنممد  نیم کمردم 

اخمتملاف  لمعمنيیَ ز  لمبمعم خ   بمعم ل 

بمماطمملممه  مممهممر  خممورد  مممن  دل   بممر 

بر کفن نخسممممت بمماز رحمممت   دزد 
 (90: 1360بجنوردی، عارف )           

های تصوفّی تصریح  وابستگی خویش به سنّت خانقاهی و سلسله یاقتضاالبته عارف بجنوردی به 

 نمایان است:کند که منظورش از ذمّ تصوّف، تاختن به صوفی می

ن گزند  یخاطر  د یایتا  ما   از 

درو است  یمقام  یشیورنه   شامخ 

ن فقر  اصل  ز  ما   ست ی انتقاد 

پا مقام  یصوف  یخاک   صاحب 

طر هر  در  هست   قیهرکجا  که  هر   و 

ز ما  ا  نیقصد  و   انیب   نیسرگذشت 

ا  ریغ مطلبم  ن یاز  و  مراد   باشد 
 

چند  نیا نااهل  از  بود   نکوهش 

 راسخ است ن یرا هر که در د نیدارد ا

دن نااهل  افراد  از   است  یبلکه 

مدام   ی ایتوت باشد  من   چشم 

بد است بد آن هم   خوب آن خوب و 

صوف  ست ین قبول  و  رد   ان یبر 

صوف رند  خود  من   مشربم یورنه 
 ( 91:  1360)عارف بجنوردی،                         

دهند  زنندگان به اهل عرفان تذکر میای است که امام خمینی نیز به منکران و طعنه این همان نکته 

این عارفان سوء  به  مبادا  باشید.  که  داشته  از خالص بیشتظن  اینان  ابییعیان علی ترین شر  و  بن  طالب 

فرزندانشان و از سالکان طریقت اهل بیت هستند. امام همگان را از گفتن مطالب خلاف در حقّ عارفان  

دهند و معتقدند فهم حقیقت منظور این قوم جز با متوجه شدن اصطلاحات آنان قابل درک  حذر می

 . (36:  1386)امام خمینی، نیست 

اشعار مهدوی امام خمینی و عارف بجنوردی به تبیین معانی عرفانی و شناخت    ة در ادامه با مقایس 

 پردازیم. های مهدوی این دو شخصیت عرفانی میاصطلاح عرفانی در در مدیحه
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فیض عرفانی ةامام زمان واسط  
  لهی داران ایعنی امانت  »أمناء الله« بودنفی  بودن اهل بیت در ادبیات دعایی شیعه تحت عنوان    ةواسط

های فی  در سه جنبه است. نخست جنبه تکوینی یا همان  این امین بودن واسطهمطرح شده است.  

»نحن أمان لأهل السماوات و  این وجودات مقدّسه. عباراتی نظیر   ةواسطتداوم فی  و خلق جدید به 

  :ق1422برسی،  )  بلاده«»أمناء في  یا عنوان    ،(85  :1422)برسی، الأرضین، و لولانا لساخت الأرض بأهلها«

»أنت  یا فراز دعایی    (92: ق1422برسی،  )یا حدیث قدسی»جعلته حجتی على عبادی و أمانا لخلقی«    (74

 اشعار دارد. از امین بودن انسان کامل  ة به این جنب (54: 2، 1383)طبری آملی،  أمین الله في أرضه«

»نحن مستودع  یعی است. عبارات  تشر  ةدومین جنبه امین بودن واسطه فی ، امین بودن در جنب

»إنّنا  یا  (234: 1413)شیخ مفید،  »أمناء الكتاب«یا  (63: 1، 1404)صفّار،  مواريث الأنبیاء و نحن امناء الله«

على   ائتمننا  و  خلقه  اصطفانا على  الله  این(  77  :1422)برسی،  وحیه«خیرة  اشاره  به  بودن  امین  از  گونه 

 نماید. می

اسرار الهی و حقایقی است   ة فی ، مربوط به امین بودن در حوز ةامین بودن واسطو سومین جنبه  

یابد، امّا از حضرت وجود این انسان کامل بر دیگر مظاهر که قابلیت که به اسم مستأثر بر او ظهور می

  .(46:  1406،2)فی  کاشانی، وجودی ندارند ظاهر نخواهد شد. این همان مقام اسم مکنون و مخزون است  

در ادعیه و روایات، به این بيعد وجود انسان  ( 178 : 1422برسی،  ) الحقائق« على »أمینهعباراتی همچون 

)بقره:   مُوَلِّیها«  هُوَ  وِجهَْة    لِكُلٍّ  »وَ  : کامل دلالت دارد. از همین رهگذر است که امام خمینی برمبنای آیه

ظهر نخواهد بود. البته مظهر اسم مستأثر  ممعتقدند اسم مستأثر نیز مظهر دارد. زیرا هیچ اسمی بی  (148

مخفی میان خود و خدا مظهر اسم مستأثر الهی    ة نیز، مظهری غیبی و مستأثر است و معصوم، در رابط

  .امام( حواشى  ،161:  1375)قیصری، نیز هست 

ت الهی« و »والی ملک ولایت به دوران« در شعر عارف و  با این توضیح مفاهیمی چون »آینه ذا

در مقابل »مرآت ذات لامکانی و مشکات انوار الهی« و »مالک کون و مکان« در شعر امام خمینی،  

عرفانی آنان   ةزمیناند و حاکی از پیشفی  بودن امام عصر علیه السّلام گفته   ةکه درخصوص واسط

 شود. است کاملاً روشن می

 گوید:عارف می
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ولم  بمرحمق  عممالمم   یحمجّممت  بممدو   کممل 

نتوان د بمه چشمممم اگر   د یم ذات خمدا را 
 

ولا  یوال  بممدوران   تیمم ملممک   اسممممت 

 انیم ذات حق شممممده اسممممت نمما  نمهیآ
 (37:  1360)عارف بجنوردی،                       

 سراید:امام خمینی هم این اینچنین می

 ی انوار اله  ةحضرت صاحب زمان، مشکا
 

 یمرآت ذات لامکانمالک کون و مکان   
 ( 265:  1389)امام خمینی،  

ینه بودن که استعاره از مظهریت تامّ در صفات اظهار شده )صفات فعل الهی( است. امام خمینی  یآ

حسب  مطلقه که به   ةگوید: »یقیناً آن حقیقت غیب نگی اهل بیت علیهم السلّام مییدرخصوص مقام آی

ای لازم است که عکس آن حقیقت در آن تجلیّ  ظهورش آیینه ناچار برای حقیقت ظهوری ندارد، به 

 . (54: 1376)امام خمینی،  کند« 

امّا در اشعار عرفانی امام خمینی و عارف بجنوردی گاه پای از این مقدار فراتر گذاشته شده و  

 نه ذات بودن امام زمان شده است. یصحبت از مرآتیت و آی

 گوید:عارف می

 اشنهیس ینایآن مظهر خدا که به س
 

تجلّ  وستهیپ  ذات  هم  ینور   ی کند 
 (38:  1360)عارف بجنوردی،                      

 امام نیز با صراحت بیشتری چنین گفته است: 

 مشکات انوار هدا ا،یمرآت ذات کبر
 

 نیمقصود خلق عالم ا،یمنظور بعث انب 
 ( 260:  1389)امام خمینی،  

  ما   وَ»:  حکیم صهبا در ذیل آیهمقصود از مرآت ذات بودن از نظر این دو سالک عارف چیست؟  

به خودش    گوید »آنچه را که به پیامبرش نسبت داده عیناًمی  (17)انفال:    ي«رَم  الله   لكِنَّ  وَ   رَمَیتَْ  إِذْ  رَمَیتَْ

 . (172: 1378ای، ه)قمشدهد زیرا وجود پیامبرش در وجود او یگانه گردیده است« نسبت می

الدّینی همان مظهریت اسم جامع یینمای الهی در ادبیات عرفانی در عرفان نظری محتمام   ةنیآی

است، به مقتضای    )أو ادنی(التّمامش  فوق  ةاسما و صفات و حائز مرتب  ة»الله« است. این مظهر متّصف به هم

اینکه جایگاه اسم »الله«، نه در حضرت عین ثابت یعنی محلّ کثرت علمی، بلکه فرای از آن و خود  
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حقایق   ة ها است. مظهر اسم »الله«، نه از جملاعیان ثابته و حضرت علمی آن   ةجایگاهی جامع برای هم

 دهد:  وص چنین توضیح میوجودی و بقائی است. امام خمینی در این خص  )کين(کونیه که حقیقتش 

چون اسم، علامت حقّ و فانى در ذات مقدسّ است، پس هر اسمى که به افق وحدت 
تر است. اتمّ الاسماء، اسمى  تر و از عالم کثرت بعیدتر باشد در اسمیّت کامل نزدیک

است که از کثرات، حتى کثرت علمى، مبراّ باشد. و آن تجلّى غیبى احدى احمدى است  
او  (  ةشریف  ةت به مقام »فی  اقدس«، که شاید اشاره به آن باشد کریمدر حضرت ذا

، و پس از آن، تجلّى به حضرت اسم الله الاعظم است در حضرت واحدیت و پس )ادنى 
از آن، تجلّى به »فی  مقدسّ« است، و پس از آن، تجلّیات به نعت کثرت است در 

 . (245:  2، ج 1388 )امام خمینی، دار التّحقّق  ةحضرات اعیان إلى اخیر

دارای حقیقت واحده تقسیم    ة در عالم کثرت به چهارده رقیقمظهر اسم جامع »الله« که    بنابراین 

ای  تر و در مرحلهشده است، در مرتبه »فی  مقدّس« واحد است. همین حقیقت واحده در افق وحدانی 

سازد که به دو دست  گردد، مقام »حقیقت محمّدیه« را میو صفات خارج می  که از حضرت اسما

. )همان طور که  گرددمیو وارد حضرت واحدیت    جمال و جلال الهی، از کمون اسمائی خارج شده 

   .(27:  1، جامام خمینیاند )را به همین معنا تفسیر کرده   (75)ص:  «  بیَِديَّ  »خَلَقتُْ  ةامام رحمة الله علیه، کریم

این مظهریت اسم لفظی »الله« در عالم اعیان خارجه که برای اهل بیت علیهم السلّام به عنوان تنها  

به مقام »أو أدنی« متصوّ های مهدوی امام خمینی و عارف بجنوردی  ر است، در مدیحهراه یافتگان 

تحت عنوان عرفانی مظهریت ذات مطرح شده است. از همین رهگذر است که ظهور امام زمان علیه  

 السّلام به عنوان حکومت انسان کامل، ظهور دین حقّ و تحقّق اکمال دین است. 

 گوید:عارف بجنوردی می

 بمه ظهورش   نیو اهمل د  نیزنمده شمممود د

 
o 

و جمهممانم   جمهممان  قمربممان  انمشیمم جممان   بممه 
 ( 37:  1360)عمارف بجنوردی،                             

o 
 امام خمینی نیز اینچنین گفته است: 

 اندر جهان   یشد  گرنه وجود اقدسش ظاهر
 

 نیحق زامروز تا روز پس  نید  یکامل نگشت 
 ( 260:  1389)امام خمینی،  
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 (3)مائده:  «الْیوَْمَ أَكْمَلتُْ لَكمُْ دِينَكمُْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكمُْ نِعْمتَِي»  ه:اتمام نعمت براساس آیاکمال دین و  

به صورت بالقوّه انجام    با ماجرای غدیر خم و آغاز وصایت ظاهری و باطنی امیرالمؤمنین علیه السلام

دیگر جمع نگردید به فعلیت رسیدن  پذیرفته است، امّا از آن جهت که خلافت ظاهری و باطنی با یک

بتَِقْدِ»   :اکمال دین و اتمام نعمت براساس آنچه در دعای ندبه آمده است  اهُ يَّإِ  مِکَيوَ أَتْممِْ نِعْمتََکَ 

به ظهور امام زمان علیه السّلام منوط گردیده است. به همین مناسبت    .(583:  1419مشهدی،  )ابن  «أَمَامنََا

 ر مورد آن روز چنین سروده است: است که عارف بجنوردی د

 جهان را جنان کند شیبر دوستان خو

 
o 

هم  کند  معادا  شرع  دشمنان   ی بر 
 ( 38:  1360)عارف بجنوردی،                         

امام خمینی نیز این قابلیت قابل برای اتمام نعمت در زمان ظهور و از بین رفتن دشمنان دین توسط  

 داشته است: امام زمان را مدّ نظر 
 بر دشمنان دولتت هر فصل باشد چون خزان

 راحبابت شود، مفتوح ابواب ظف یبر رو

 
o 

 نیبادا چو ماه فرود ی بر دوستانت هر مَه 

 ن یسهمگ  یرسد هر دم بلا  تیبر جان اعدا
 (262:  1389)امام خمینی،                    

ظاهر خلافت الهی که غصب شده بود با  روز ظهور در نگاه این دو عارف شیعه روز یکی شدن  

باشد. در چنین روزی  باطن خلافت الله است که همیشه در وجود امام معصوم علیه السلّام مستقر می

گردد، والاّ از منظر عرفانی امر خلیفه  الله در امور تشریعی نیز در کون و مکان جاری می  ةفخلیامر  

»إرادة الربّ في مقادير اموره    ی بوده و تکوین به اقتضا  ها جاریها و مکان برحقّ الهی در همه زمان

الله است    ةاراده امام زمان که اراد  همیشه مطابق  (200:  1356قولویه،  ابن)  تهبط إلیكم وتصدر من بیوتكم«

 له را چنین به نظم آورده است:ئرسد. عارف بجنوردی این مساجرا و قضا می  ةبه مرحل

رو خمممدا  نیممم زمممم   یبمممر   حمممجّمممت 

و گممردد  نیمم ا  یدر حممکممم  گممرد   چممرخ 
 

روان  او  امر  مکان  و  کون   در 

گوچو صولجان  ی ن  حکم  در   که 
 (35:  1360)عارف بجنوردی،                      

 له را در اشعار خود آورده است: ئامام خمینی نیز این مس

 امرش قضاء حکمش قدر حبشّ جنان بغضش سقر
 

 نیحور ع دیاگر بر طرّه سا بدیخاک درش ز
 ( 260: 1389)امام خمینی،   

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4.
14

.2
7.

18
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 o
n 

20
24

-0
4-

03
 ]

 

                            16 / 26

http://dx.doi.org/10.22034.14.27.187
http://erfanmag.ir/article-1-1190-fa.html


    203                                   عادل مقدادیان   / بجنوردی های مهدوی امام خمینی و عارف بررسی تطبیقی معانی عرفانی در مدیحه
 

 گوید: یا در جای دیگر می

 حکم و فرمانش محکمّ، امر و گفتارش مسدّد
 

 ابوالقاسم محمّد نیاثن  یثان  لیدر خصا 
 ( 277: 1389)امام خمینی،                      
ختم خلافت ظاهری پیامبر  از همین رهگذر است که جامی از قول قونوی نقل کرده است که  

امام مهدی علیه السّلام و ختم هر نوع خلافتی با نزول عیسی به زمین است امّا ختم ولایت محمّدی،  

میان مقام ذات و مقام    ةکسی است که برزخ و واسط  ةیعنی خلافت باطنی و عرفانی پیامبر به واسط

 . (91  :1425ی، )جامالوهیت باشد 

جلال  عرفان سید  شیعی  الوهیت  پژوه  و  ذات  میان  برزخ  و  واسطه  کیستی  توضیح  در  آشتیانی 

 نویسد:  می

الولا  فرمود:  یقونو  نیصدرالد  ریکب  خیش  نکهیا ختم  با   ةي المحمد  ة ي»و  تحقق  لمن 

  ن یب  تیالوجوب و الامکان که همان برزخ  نیب  ةی مرادش از متحقق بالبرزخ  ...« ةیلبرزخ

  ه یخاصه محمد  تیباشد، اختصاص به ختم ولا  تیالوه  نیو ب  وبیالغ  بیذات و مقام غ
لام  السّ  همایعل  ی موعود و به حسب رتبه عل  یدارد که مصداق آن به حسب زمان مهد

 . (26، شماره  1368)آشتیانی،  است

بنابراین تحقّق ظهور امام زمان علیه السّلام از منظر عارفان شیعه یکی شدن باطن و ظاهر خلافت  

 ای است که هر دو ختم ولایت باطنی و ظاهری را پذیرا باشند. ها به درجهانسان و رسیدن قابلیت 

 امام زمان انسان کامل
بر اثر وضعی در عالم، تولیّ امر مملکت  به سبب حائز بودن مقام »انسان کامل«، واسطه فی ، علاوه 

اوتی با ولایت خود خدای  خدا را نیز با تفوی  الهی، بر عهده دارد. این مرتبه تامّه از ولایت، هیچ تف

 (. 75: 1 ج ،ق1404)صفّار،  «تعالى الله ولاية ولايتنا»متعال نسبت به مخلوقات ندارد که فرمودند: 

ثابته است، جامع عین ثابت جمیع   از آن رهگذر که عین ثابت انسان کامل، جامع جمیع اعیان 

نیز خواهد بود. به عبارت واضح، اعیان ثابته انبیاء، در حضرت علمیه، مظاهر عین ثابت پیامبر  پیامبران 

السّلام،  نبیا علیهمباشند و به همین قیاس، اعیان خارجی حضرات ام صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، میاکر

باشند که با گسترش وجود منبسط نفس  صلیّ الله علیه و آله و سلمّ می  مظاهر وجودی پیامبر اکرم

ادیان و شرایع الهی نیز،  ة  اند. لذا هموجود وارد شده  ةرحمانی آن حضرت بر سایر پیامبران، به صحن
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ی خلیفه ازلی و ابدی بودن پیامبر اکرم  باشند. معنامیمظاهری از شریعت کامله و تامّه پیامبر خاتم  

نبی و رسول هم بوده است   )امام صلیّ الله علیه و آله و سلمّ همین است کما اینکه ایشان ازلاً و ابداً 

فرمود  .(180:  1410خمینی،   که  حضرت  آن  سخن  معنای  نَبِي ًّا»  :و  الْمَاءِ وَآدَمُ كنُتُْ    « وَالطِّینِ بَيْنَ 

به همین مناسبت در اشعار عرفانی عارفان شیعه    .را از اینجا باید دریافت  (214: 1  ج   ،1379شهرآشوب، )ابن

اشاره به اینکه خاتم ولایت محمّدی یعنی امام زمان علیه السّلام وارث انبیا است کاملاً مشهود است.  

 به عنوان مثال عارف بجنوردی چنین سروده است:

انب خو  ا یاعجاز  ظهور  در  را   شی همه 
 

قادر    عون  به  هم   کتا یظاهر   یکند 
 (38:  1360)عارف بجنوردی،                     
 امام خمینی نیز همین معنا را این گونه به نظم در آورده است: 

تمکمر بمهمر   ا یممانمبم  لیممبمربسمممتممه خم  انیمممم  ممشیماز 

خمم  یمممهممد نمموبمماوه  مممنممتممظممر   رالممبشممممر یممامممام 

 

تعمظم بهمر  چرخ  کممر خم  مشیماز    ن یمهفمتمممکرده 

 نیلق دو عالم سر به سر بر خوان احسانش نگخ
 (259: 1389امام خمینی،                                  

الدّینی بیان شده است در  یعیسی علیه السّلام نیز که در عرفان محی  ةواسطختم مطلق ولایت به 

قید   در  اولوالعزم  نبی  این  ماندن  باقی  شیعه، چیزی جز  عارفان  ولایت  نگاه  یاری ختم  برای  حیات 

 گوید:محمّدی یعنی امام زمان علیه السّلام نیست. از همین رهگذر است که عارف بجنوردی می

پممم   دیممم آ  فمممرود  شیممم اریممم   یز 

 ز شمممرق و غرب  شیخماصممممان خمدا

 

مس  روز  آسمان  حایآن   ز 

خدمت   به  زند   کانی  کانیتا 
 (35: 1360)عارف بجنوردی،                    

 گوید که : یا امام خمینی چنین می

 را منتظر  شیبه کف دارد عصا، دربان  یموس

 
o 

ع اقتدا  بهر  چارم  یسیآماده  چرخ   oنیبه 
 ( 261: 1389)امام خمینی،                                       

انبیا است، در اشعار عارف و امام خمینی بیان شده    ة نبوّت هم ة اینکه امام زمان علیه السّلام عصار

 گوید: است. عارف بجنوردی می

پم   ایمم انمبم  خمماتمم  افمتمخممار   غمممبمرانیم بمر 

 

 خدم لیدر حضورش جمله صف بندند چون خ
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 نزول از آسمان میمر یسیع دینما یم
 

از   بود  حشم  اوران یتا  در  همرهانش   و 
 (36: 1360)عارف بجنوردی،                               

انبیا را طفیل فی  وجودی امام زمان و رسالت آنان را از فیوضات علمی مقام   نیز  امام خمینی 

 کند:ولایت امام عصر بیان می

 گوید:و در جای دیگر می

   گشمممتنمد حماضمممر ایم قمدومش انب لیم بهر تقب

 « ی»اينْظيرون  یبشمممنو بگوش دل نمدا  ایم گو ب
 

 یکمر خم کرد چرخ کهکشممممان  مشیتعظبهر  

 «یترَانخود ازخوفش خطاب »لَنْیب  یکه گشت  ای
 ( 265:  1389)امام خمینی،  

باشد. حتیّ  فضیلت علمی و مقامی امام زمان بر انبیا غلو نیست و مختصّ به عارفان شیعی نیز نمی

به  اهل سنتّ  فقهی خویش  دارند که  روند  شمار میصوفیانی که در مکتب کلامی و  را  این عقیده 

 گوید:حضرت صاحب الزمّان عالم کامل و قادر مطلق به إذن الله است. عزیزالدّین نسفی می
فرماید که هر  چون ولایت و نبوّت را دانستی اکنون بدان که شیخ سعد الدیّن حموی می 

ت باشد. مظهر این طرف که نامش نبوّدو طرف جوهر اوّل را در این عالم دو مظهر می 
است خاتم انبیا است و مظهر آن طرف که نامش ولایت است صاحب الزمان است. . .  

 . (245: 1352)نسفی، ای درویش صاحب الزّمان علم به کمال و قدرت به کمال دارد 

بر همین اساس این دو عارف شاعر شیعه، شرف مقام ولایی و عرفانی امام عصر را تابع شرف  

 گوید:که امام خمینی می دانند. چنان محمّدیه می ةحقیق

 ا ی به نامش زد رقم منشمور ختم الاوصم  زدیا
 

 نیختم المرسل  دیکه جدّ امجدش گردچونان
 ( 260: 1389)امام خمینی،     

و عارف بجنوردی هم خیرالبشر را رسول خدا دانسته و ایشان را ناظر شوکت مهدوی در روز  

 پندارد:مان خلافت ظاهری و باطنی میوأظهور ت

فرزنممد خو شممموکممت و جلالممت   شمممتن یبر 
  

همم   رالبشمممریم خم   کنممد  تممماشمممما  عرش   یز 
 (39:  1360)عارف بجنوردی،                               

 

  یمستمد از کان علمش مستف ضشیاز ابر ف و داوود و پسر سیو بوالبشر، ادر لینوح و خل
 (261:  1389)امام خمینی،                                           
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 مهدی مظهر جمال و جلال الهی
با امام زمان علیه  های عارفانه در اشعار شاعران عرفانیکی از استعاره  گرا، تطبیق لفظ و مفهوم بت 

توان جست: نخست  فی  خدای متعال است. در این استعاره چند وجه شبه می  ة السّلام به عنوان واسط

نگاهی جمالی به بت؛ زیبارویی پرستیدنی که هر آنچه زیبندة کمالش است را داراست. دوم رویکرد  

توجهی  ته بیتوجه به عاشقان خویش، با دلی از سنگ که البگر و پيرنازش بیجلالی به بت؛ معشوق عشوه 

های مهدوی عارفانه امام  در میان مدیحه  ظاهری او به مشتاقانش به سبب مصلحت خود آنان است.

شود. عارف بجنوردی در  خمینی و عارف بجنوردی نیز این استعاره با همین دو وجه شبه یافت می

 :گویدتببین عرفان جمالی و مظهریت امام عصر علیه السّلام از صفات جمال الهی می

گمم  چممگممل   یا  تیمم سمممممویجممز   فممتممنممه 

نممد مشمممممک   کمممممنممد  یهممممم   دمیمم از 

ممممم  زمممممانممممه  ریمممم تممممو   یابممممتممممان 
 

ابرو  بتان   یا   تیجز   قبله 

غال کمانده ینشن   ه یوز   ام 

الزمان صاحب  مدحگر   من 
 ( 35:  1360)عارف بجنوردی،                                 

روز نیمه شعبان و میلاد قطب عالم  امام خمینی نیز در بیان شاهد بازی با این مظهر جمال الهی در 

 امکان چنین سروده است: 

 فروز و دلگشا یتیچو روز وصل او، گ شیرو

 بمه بيسمممتمان زد قمدم دیم صمممنم، بما  بمایز  نینچنیبما ا

 انیع یمولود دهیخاصه کنون کاندر جهان، گرد
  

 نیچو شام هجر من، آشفته و پرتاب و چ شیمو

 نیاز هر مهروک ی غم، دل خالو جان فارغ از هر رنج

 ن یکز بهر ذات پماک آن شممممد امتزاج مماء و ط
 (259:  1389امام خمینی،  )                                             

رسد که در نظر عارفان، حقیقت بت، خدای متعال  با بررسی دقیق اشعار عارفانه این نکته به نظر می

نیز  است و بت در معنای مشرکانة آن مجاز است؛   چرا که زیبای حقیقی از باب صفات جمالی، و 

براساس  پرابّهتی که نگاه قهاّرگونه به ماسوای خویش دارد از باب صفات جلالی خدای متعال است.

 کند:داران خویش جفا میاین معنا مظهر جلال الهی نیز بتی است که با دل دوست 

نمزارم کمرد  یا همجمر  از  سممممنمگممدل   یبممت 

 یبما دل زارم کردهما  کمه چمه  میخود چمه گو
 

نگاه  کرد  ءیبر  یبه  قرارم  و  صبر   ی از 

 یعشق تو شدم خوب شکارم کرد دیص
 ( 49: 1360)عارف بجنوردی،                           
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امام خمینی نیز رخ برگرفتن از تجلیّ در دوران غیبت را نماد مظهریت جلال حضرت صاحب  

 داند:آغاز دوباره ظهور جمال میالزمّان علیه السلّام و میلاد ایشان را  

 کو از ازل از عاشمقان بربسمت رخ را  یشماهد
 

گرد  و  آمد  مهر  سر  عَ  د یبر  و   ی انیمشهود 
 ( 265: 1389)امام خمینی،                               

درخواست توجّه و رحم از امام زمان و بازگشت به مظهریت جمال گاه در مقام دعا در اشعار  

 گوید: ه امام خمینی میعارفان شیعی نمود دارد. این درخواست گاه برای عموم مسلمانان است چنانک

 نظر کن از کرم یخسرو گردون فرََم، لخت یا

ا  لاممذهبمان  یلمهیدر خطر، از ح  ممانینماموس 
 

مستول مستضعف   ی کفاّر  اسلام  نگر، 

 ن یخون مسلمانان هدََر از حمله اعداء دنیبب
 ( 261: 1389)امام خمینی،                                      

 گونه سروده است: و عارف بجنوردی نیز این 

 صممماحمب الزممان شمممده عمالم پر از فسممماد  ایم 

ا  لیمم تمعمجم  ظمهمور کمن  انممام   یدر   خسممممرو 
 

 و رشممماد تیم مسمممدود گشمممتمه راه صممملاح

بم  را  ممنمتمقمم  نم   رونیم صممممصممممممام  از   ام یمم کمن 
 (42:  1360)عارف بجنوردی،                                   

 گاهی نیز در خواست رحم و پرده گشایی از صفات جمالی برای خویشتن است: 

عممارف   یشمممنویصمممنممما م از   نممالممه و آه 
 

 تو گناه از عارف یدیکه ند یبا وجود 
 ( 50: 1360)عارف بجنوردی، 

حضرت صاحب علیه السّلام مقصرّ و گناهکار دانسته  در مقابل امام خمینی خویش را نسبت به  

 کند:خویش را محبتّ ایشان اعلام می ةولی سرمای

 یمن گرچه از فرط گنه شمرمنده و زارم ول
 

 نیشادم که خاکم کرده حق با آب مهر تو عج
 ( 261:  1389)امام خمینی،  

شود که امام و عارف بجنوردی  ای میبهانه تقارن بهار و نوروز با ایام میلاد امام زمان علیه السلّام 

 گوید:دیگری از مظهریت جمالی امام عصر را بیان کنند. امام می ة استعار
 رانیچشمممم اهل ا دهیخرّم جهان را د نیچن ی ک

 را کرده فراهم شیبسممماط ع  نیخداوند ا ایم 

   عصر، سلطان دو عالم یّمظهر قدرت، ول

خ نو  از  کهن  نوروز   ی نوجوان  الیکرده 

نمات عزّت  صد  به  ول  د یا   یهمانیم   ش یّاز 

مهد محمّد،  آل  زمان  ی قائم   یآخر 
 ( 264: 1389) امام خمینی،                                   
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 داند: عارف بجنوردی هم بهار را آیتی از ظهور امام عصر می

ا  یممنمظمر پمرچمم  آسممممممان  رانیم از  در   نمگمر 

 شمممد آشمممکار  اینصمممر من الله گوئ تی...را
 

تماشا از  بهاران  روستم  ی در   کمان 

عال  یزآسمان در دست مهد  همم  یخسرو 
 ( 36:  1360)عارف بجنوردی،                                 

امام عصر علیه  به  بجنوردی  امام خمینی و عارف  نگاه عرفانی  به جنباما  مظهریت    ةالسلّام فقط 

شود.  فی  بودن و نیابت از اسم جامع الله خلاصه نمی  ةجمال و جلال الهی، انسان کامل بودن و واسط

خلقت و هدف غایی   ی در افقی بالاتر عارفان شیعی معتقدند که امام زمان علّت ایجاد عالمَ، عامل بقا

 آفرینش هستند.

 امام عصر علت خلقت 
لهی که اظهار شده، لطف و حبّ و عشق بوده است. خدا چون  مطابق نظر صوفیان اولّین صفت فعل ا

حبّ به مظاهرش داشت آنان را آفرید. حتیّ خالق بودن نیز از باب عینی همزمانی با حبّ دارد امّا از 

لحاظ رتبی، رحمت و محبّت الهی بر همه صفاتش حتیّ خالق بودن او سبقت گرفته است. لطف او  

 عامل خلقت اوست: 

( و 19عالشم و نیز محسن بوَد. قال الله تعالی: »اللهي لَطشیفل بشعشبادشهش« )شوری:    لطیف به معنی
کار تو به فضل و کرم؛ تو در   ةچه احسان باشد ورای آن که تو در کتم عدم و او سازند

شفاعتی سابق و بی منفعتی کتم عدم و تو را برگزیده از کلّ عالَم؛ تو در کتم عدم و او بی 
ساخت و رنجی در حال و بی وجوب حقّی در سالف، کار تو می   حصوللاحق و بی 

 . (241: 1384)سمعانی،  انداخت شست سرّ »یحبّهم« در بحر »یحبوّنه« می 

  و دیگری که رحمت و حبّ دو نوع است: یکی رحمت امتنانی  نقل شده    قونوی   صدرالدین از  

  از   شروطى  به  است  مقیّد  ولى  باشد،مى  ذاتى  رحمت  سنخ  از  که  عباد   بر  است   حقّ  از  مفاض  رحمت

انسان به صورت مستجنّ وجود دارد    ملکاتی  بالفعل نمودن  و  افعال  و  اعمال )فرغانی،  که در فطرت 

1379 :93). 

طلبد،  برخلاف محبّت به خاطر نیاز و شهوت، که محبّت زائل است و انگیزه خارج از ذات می

پذیر نیست امّا قبل از آفرینش  گاه زوال گردد این محبّت الهی هیچمحبّ برمی  ی به غنا  حبّ امتنانی

داشته است و بعد از ظهور  اعیان خارجی خدا حبّ ذاتی داشته و اسما و صفات خویش را دوست می
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گاه قطع نشده است چرا که جریان و سریان آن به سبب فقر و به انگیزه خارج ذات  مظاهر نیز هیچ 

 .(134:  2، جق1417مکّی،  )المحبة«    زالت  العوض  زال  فإذا  بعوضٍ،  تكون  محبّة  كلّ»ا مشمول  نبوده است ت

 بیرونی، این محبّت نیز زائل گردد.    ة و با ازبین رفتن انگیز

حرکت حبیّ در عالمَ مظاهر اوّل بار به سبب انسان    ة گردد که آموزبا این بیان عرفانی مشخص می

  ی کامل بوده که به جریان افتاده و علتّ غایی خلقت نیز ظهور انسان کامل است و درنهایت علّت بقا

نیز چیزی جز وجود حقیقه و رقیق انسان کامل در میان آفریدگان نیست. از همین رهگذر    ةمظاهر 

این  امام زمان علیهگونه  است که عارفان شاعر شیعی  انسان کامل عرفانی در مورد  السلّام که همان 

شود. عارف بجنوردی در مورد  ها گاه غلومیز قلمداد میای نحلهاند که از نظر پاره است سخن رانده 

 امام زمان گفته است: 

 کرد   هیاو توصمم   یعشممق ما را به خداوند
 

 کرد هیعقل مضطر شد و در فهم سخن تعم 
 ( 51: 1360بجنوردی، )عارف 

های امام تبیین و توضیحی موجّه بر اساس تفوی  تشریعی این نگاه به ظاهر غلو آمیز در سروده 

 یابد:و تکوینی به انسان کامل می

 شماه زمن، مالک رقاب مرد و زن  ن،یسملطان د

 بشمممر   یذاتش بمه امر دادگر، شممممد منبع ف
 

رو ذوالمممنمن،  اممر  بممه   نیم نمگم   ریم ز  نیم زمم   یدارد 

 ن یملائک سممر به سممر در بند الطافش ره لیخ
 (260:  1389)امام خمینی،                                           

 گوید: عالمَ و سایر مظاهر به سبب امام زمان که مظهر اتمّ الهی است امام خمینی می  ی در مورد بقا

بماق  یبما بقما  یذات مسمممعودش هممه موجود 

 ی و فرشمم یّهَمه عرشمم ضممشیخرمن ف   نیچخوشممه

 موجودات عالم  یشّاش هسمممت  یهسمممت لیاز طف
 

اقدسش    یب فان  کدم یلحاظ  مخلوق   ی همه 

انس زه یر احسانش همه  جان  یّخوار خوان    ی و 

عقل  یّجوهرَ نام  ی و  ح  یّو  کان  یّوان ی و   ی و 
 ( 265: 1389)امام خمینی،                                           

عارف بجنوردی نیز امام زمان علیه السّلام را علّت ایجادی و غایی خلقت و سبب بقا و تکامل  

 کند:مظاهر در سیر صعودی معرفی می

دنم یمم  تممممام  ریم بممدو سممم   ایمم کمنممد  را   تمکممامممل 

 حق بر ماسممواسممت   یلامع از مرآت ذاتش ف

و خمرّمم یمم  اممن  ز  عممالمم  ارم  یشممممود   بمماغ 

فم  مموجمودات  کمملّ  بمر  بيمود   المنمعمم  اضیّکمو 
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 بما کلمک قضمممما  شیداللهیم ...در ازل دسممممت  

 اسیرسمممد بر بام وصمممفش طائر وهم و ق یک 
 

ا هسمممتم   جممادیم لموحممه  لموح  بمر  رقمم  یرا    زد 

 و کمَ فیآنکه ذات پاک او بالاتر است از کَ
 ( 36: 1360)عارف بجنوردی، 

کار بردن نمادها و استعارات عرفانی در مدایح مهدوی  بر به ونزافامام خمینی و عارف بجنوردی 

گاه اشعاری احساسی و فراقی نیز خطاب به امام زمان یا در شکایت از وضع موجود در عالم و کشور  

 عرفانی ندارد در این پژوهش به آن پرداخته نشد.  ة ایران دارند که چون جنب

 نتیجه: 
های  زبان شعر به جهت وجود عنصر خیال در آن و امکان استفاده از استعاره، تلمیح، تشبیه و سایر آرایه

  ة ادبی گاه بهترین روش برای آن است که به عنوان زبان عرفان قرار بگیرد. غلوها و شطحیات با آرای

تر نیز  داشته و ازسویی کلام آنان را دلنشینعارفان را از گزند تکفیر ایمن می  اغراق و حسن تعلیل

مجسمّ  می آخرالزمّان  مهدی  و  معصوم  وجود  در  را  آن  شیعی  عارفان  که  کامل  انسان  است.  کرده 

مظهر اتمّ صفات جمالی و جلالی الهی و درنتیجه علّت غایی ظهور اعیان خارجی یا همان    ،بینندمی

فی  الهی در ایجاد و بقا    ةت. عارفان شیعه معتقدند امام زمان علیه السلّام به عنوان واسطآفرینش اس

اند و ازسوی  و ارشاد شأنی منحصر به فرد دارد. عارفانی که ازسویی در قرآن و حدیث غور کرده 

انگیز معارف های خیال توانند با کمک گرفتن از آن محتوا و این آرایه ند، میادیگر به زبان شعر مسلّط 

در    یعرفان  یمعانای  مقایسه  یبا بررسمهدوی بیان کنند. این نوشتار    حیمداناب عرفانی را در قالب  

ازلحاظ    ی مهدو  ی هاحهیمد ازلحاظ زمانی و  نمای آنان  نشو و  بجنوردی که  امام خمینی و عارف 

موجود در مدایح مهدوی  خاستگاه حوزوی بودن به یکدیگر شباهت دارد، به شرح واژگان عرفانی  

مسلک پرداخته و ثابت نموده است که وجود اندیشه اثری شیعه چقدر در محتوای  این دو شاعر عارف 

گزین، عارف در تر است و عارف بجنوردی عزلت امّا عرفان امام اجتماعیاشعار آنان مشهود است.  

 کند.بیان سلسله صوفیانه اجتناب میبنا به سنّت غالب حوزه شیعه از اظهار تصوّف ابایی ندارد و امام 

 کتابنامه: 
  .علامه  :، قمطالب علیهم السلامی مناقب آل اب(، 1379) .شهر آشوب مازندرانى، محمدبن على ابن -
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 :امینى، ، نجف اشرفعبدالحسین  ، مصحح:  کامل الزیارات(،  1356).قولویه، جعفربن محمد،  ابن -

 ه.دار المرتضوی

الکبیر(،  1419)   .محمدّبن جعفر  ،یحائر   یمشهدابن - قمالمزار  به    :،  وابسته  انتشارات اسلامى  دفتر 

 . جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 . 26شماره  ،شهیاند هانی ک(، 1368) .نیالدجلال  دیس ،ی انیآشت -

  میمؤسّسه تنظ   :تهرانچاپ دوم،  (،  ی )ترجمه فارس  سحر  یشرح دعا(،  1388)  .الله، روحی نیخم  [امام] -

 .ی نیو نشر آثار امام خم

الدین  ، مصحح: سید جلال الهداية إلى الخلافة و الولايةمصباح  (،  1386)  ممممممممممممممممممممممممممم . -

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى : تهران چاپ سوم، آشتیانى،

و نشر آثار امام   میموسسه تنظ  :تهران چاپ سیزدهم، ،امام فهیصح (، 1378) ممممممممممممممممممممممممممم . -

 .ی نیخم

و نشر   میمؤسّسه تنظ چاپ شانزدهم، تهران: تهران،  ،ةآداب الصلا(، 1388) ممممممممممممممممممممممممممم . -

   .ی نیآثار امام خم

 سوم   ،ی نیو نشر آثار امام خم می، تهران، موسسه تنظ امام وانید(، 1389) ممممممممممممممممممممممممممم . -

 چاپ دوم،و»مصباح الأنس«،  تعلیقات على شرح»فصوص الحکم«    (،1410)  ممممممممممممممممممممممممممم . -
 . مؤسسة پاسدار اسلام تهران:

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. : تهران  جهاد اکبر،(،  1387). روح الله دیس ،ی نیخم [امام] -

 . أعلمی   :، بیروتالسلاممشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین علیه(،  1422)  .رجبحافظ  برسى، -

الحکم،(،  1425)   .عبدالرحّمن  جامى، - فصوص  بابراهیم    حیتصح   شرح  الکتب    :روتیعاصم،  دار 

 . العلمیة

 .ی اسلام تبلیغات  :قمچاپ سوم،  ،کلمه علیا در توقیفیت اسماء(،  1376) .حسن ،ی زاده آملحسن -

 .علامه طباطبایى  :، مشهدالله شناسى (، 1426) .نیمحمّد حس ،ی طهران ی نیحس -

  WWW.tarikhirani.ir/fa/news/5728.  تیسا -

  هروى، نجیب مایل  :  ح ی، تصح روح الأرواح فى شرح أسماء الملک الفتاح(،  1384)  .احمد  ،سمعانى  -

 .علمى و فرهنگى  :تهران  چاپ دوم،

 . کنگره شیخ مفید م:، ق أمالی المفید(، 1413)  .محمّدبن محمّدابن نعمان د،یمف خیش -
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(، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلىّ الله علیهم، مصحح: 1404محمدبن حسن، )  صفاّر، -

 . الله المرعشی النجفی  مكتبة آية  :قمچاپ دوم، کوچه باغى، 

المرتضى(،  1383)  . محمدّ  ،ی آمل  یطبر - لشیعة  المصطفى  دوم،  ،  بشارة  المكتبة   :نجفچاپ 

 . الحیدرية 

رضا    دی س:  حیتصح   ،دیوان عارف بجنوردی   (،1360)  .ی مرتض  دینژاد، سی رضو  ،یبجنورد  عارف -

   .نشاط :تهران ان،یهاشم

چاپ دوم، : آشتیانى،  حی، تصح مشارق الدرارى شرح تائیه ابن فارض(،  1379)  .سعید الدین  فرغانى، -

 . دفتر تبلیغات اسلامى  :قم

 .کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه السلام  :، اصفهانالوافی  (،1406) .ملاّ محسن ،ی کاشان  یف  -

 .میقرآن کر -

آثارحکیم  (،  1378)  .محمّدرضا  ،یاقمشه - ناجى اصفهانى، اصفهان  قی، تحقصهبامجموعه    : حامد 

 .کانون پژوهش

 . ی و فرهنگ  ی علم  :الدین آشتیانى، تهران، مقدّمه جلال شرح فصوص الحکم(،  1375)   .داود  ،یصریق  -

 ه. دار الکتب العلمی :روتی، بالمحبوب ةملمعا ی قوت القلوب ف (، 1417) .ابوطالب ،ی مکّ -
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